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یادداشت

یک خاطره و  یک هشدار
۳۰ سال قبل به دلیل مسئولیتی که در خراسان 
داشــتم، برای ســخنرانی در همایشی دعوت 
شــدم که حدود هزار نفر از بانوان معلم امور 
تربیتی در آن شرکت داشتند. تصور می فرمایید 
که همه آن بانوان محترمه با چادر مشــکی در 
جلســه حاضر بودند. بنده در آن جلسه خبری 
را نقــل کردم که یک دانش آموز دوره راهنمایی را به خاطــر اینکه غیر از مقنعه و مانتو، چادر 
نداشــت، امور تربیتی مربوطه او را از صف دختران شــرکت کننده در راهپیمایی ۱۳ آبان بیرون 
کشــیده و باعث ناراحتی و حتی گریه آن دختر معصوم شــده بود. این خبر زمینه ای شد که من 
بحث را روی حجاب متمرکز کنم و فشــار بی مورد به دختران را که اثر نامطلوب دارد، گوشــزد 
کنم و همان جا نظرم را به عنوان یک مســئول سیاســی درباره نتیجه معکوس حجاب اجباری 
بگویــم. برای مخالفت با نظر من، یک حاج خانم از میان جمعیت برخاســت و درباره ضرورت 
اجبار برای حجاب و حتی چادر دانش آموزان سخن گفت. جلسه تبدیل شد به یک مناظره بین 
من که پشت تریبون بودم و حاج خانمی که در میان جمعیت بود. نکته جالب آن مناطره بدون 
برنامه ریزی این بود که خانم های حاضر در جلسه دو گروه شدند، گروهی سخنان بنده و گروهی 
هم نظرات حاج خانم را تأیید می کردند. گروه طرفدار حجاب اجباری در میان خانم های چادری 
امور تربیتی مدارس خیلی بیشــتر بودند از مخالفان حجاب اجباری. این تفاوت عددی از آنجا 
مشخص بود که برای تأیید اظهارات من کف می زدند و برای تأیید حرف های حاج خانم صلوات 
می فرســتادند. ۳۰ ســال قبل نه دوم خردادی پیش آمده بود، نه مخالفت گسترده ای در میان 
مردم با حجاب اجباری وجود داشت، نه تلویزیون های فارسی زبان خارجی در ایران قابل رؤیت 
بود و نه حتی ویدئو در اختیار مردم بود و نه فضای مجازی وجود داشت که به قول بعضی ها 
سم پاشی کند؛ اما بیشتر معلمان امور تربیتی، آن هم در مشهد، خودشان با توجه به مسئولیت 

و تجربه ای که با دانش آموزان و خانواده ها داشتند، فایده ای برای حجاب اجباری نمی دیدند.
قصدم از بیان این خاطره این اســت که به حاکمیت هشدار دهم و عرض کنم اگر حاکمیت 
می خواهد با زور قانون و فشار انتظامی، آن دسته از بانوان را که نمی خواهند روسری سر کنند، 

تا ابدالدهر پوشیده مو نگه دارد، موفق نخواهد شد.
حاکمیت اگــر می خواهد جامعه را در زمینه حجاب متعادل نگــه دارد، تنها یک راه دارد: 
پایــش را از این موضوع بیرون بکشــد. من چند ســال قبل که دکتر علــی مطهری نایب رئیس 
مجلس بود و حساسیت خاصی نسبت به ظاهر اسلامی جامعه و مخصوصا بدحجابی داشت، 
حضوری عرض کردم تا زور دولت و نیروی انتظامی وجود دارد، بدحجابی به بی حجابی و پس 

از آن به برهنگی تبدیل می شود.
اولیای امور از شکســت طرح ممنوعیت اســتفاده از ویدئو و از بی اثرشدن قانون ممنوعیت 
اســتفاده از تجهیزات ماهواره درس بگیرید و بگذارید جوانان جامعه از لج بازی و مبارزه منفی 
دســت بردارند تا جامعه به تعادل برســد. نماینده های مجلس کاری نکنند که آحاد مردم به 
قانون شــکنی عادت کنند. معلوم نیست برای همیشــه، زور حکومت از زور مردم بیشتر باشد. 
یقین کنید اکثر خانواده های مذهبی هم با اجبار بر دختران جوان مخالف اند، همان گونه که ۳۰ 
سال قبل بیشتر معلمان امور تربیتی مشهد که صد درصد از نیروهای مذهبی و دلسوز بودند، با 

حجاب اجباری مخالف بودند. والسلام.

مصطفی ایزدی

اینجــا ایکس بــه معنای مجهول نیســت؛ بلکه به این معناســت که 
بیمارستان های متعددی می توانند ایکس باشند. این بیمارستان مهم ترین 
بیمارســتان ورودی شــهر تهران و شــهرهای بزرگ از هر طرفی اســت. 
مثلا از کرج تا تهران بزرگ ترین بیمارســتانی اســت کــه می تواند پذیرای 
اورژانس هــای جــدی قابل درمان مثل ســکته مغــزی و قلبی و ضربات 
شدید و... باشــد. این بیمارستان، دولتی و دانشــگاهی است. جایی  است 
که مســتمندان و اقشار آســیب پذیر ساکن در این مســیر جز آنجا مأوایی 
ندارند. راهروهای بیمارســتان کثیف نیســت؛ امــا نظافتچی ها و رنگرزان 
دیگر قادر نیســتند این بنای فرسوده، این راهروهای هزاران بار تغییر مسیر 
داده را جلوه ای زیبا ببخشــند، آن گونه که برای بیماران و همراهان شــان 
در دشــوارترین تجربیات زندگی دل آزار نباشــد. حتی اگر ۲۰ سال هم هر 
روز این راهروها را طی کرده باشــید، فردا ممکن است گم شوید. مسئولان 
بیمارســتان به اجبار زمانه بایــد کارکردهای جدیــد بیافرینند و در نتیجه 
معماری داخلی هر روز تغییر می کند. و تا تغییر کند سروکار با سنگ و گچ 
و دریل اســت. وارد حیات بیمارستان هم که می شوید، دیگر فضای سبزی 
باقی نمانده است هر روز بخشــی از حیاط را که الان فقط پارکینگی تنگ 
و دشوار است می کَنند، می کوبند، مته می گذارند، دود برپا می کنند تا چند 
ماه دیگر ســاختمانی دیگر بسازند و بزنند به زخم کارهای درآمدزا که قرار 
است بیمارســتان را بچرخاند؛ زیبایی، چاقی و... . بیمارستان و دانشگاه از 
صدر تا ذیل در خدمت کســانی است که می خواهند زیبا و لاغر باشند! نه 
در اختیار بیماران و طبیبانی که باید مداوای شــان کنند. در تنگنای موجود 
تنها همین روش هاســت که پابه پای دنیا پیش می رود. در ســایر بخش ها 

قطع ارتباط با بین الملل طب نیز دردی مضاعف است.
اورژانــس بیمارســتان راهرویی اســت بــزرگ که تخت هــای متعدد 
بیمارســتانی در آنجاست. تعداد زیادی پزشــك و پرستار در رفت وآمدند؛ 
اما از آنجا که سلسله مراتب خاصی باید رعایت شود، تعدد آنها به معنای 

وفور پزشك نیست.
اگر به  طور ســرپایی مراجعــه می کنید، به راه پله هایی تنگ و شــلوغ 
وارد می شــوید و درمانگاه هایــی که معمولا چندین دســتیار هم زمان در 
حال معاینــه تعدادی بیمار در کنار هم هســتند. جا تنگ اســت، فضای 
اضافه وجود ندارد. مبلغی که برای ویزیت می پردازید، بسیار اندك است. 

تنها چیزی اســت که در شــهر هنوز با چند ده هزار تومان می توان خرید. 
آنچه به پزشــکان این بیمارستان می پردازند، بخشی از همان ناچیز است. 
حقوق ثابت پزشــکان هم مطابق قوانین اســتخدامی کشور است (البته 
به اســتثنای دستیاران) ســال ها پیش قانونی به نام خودگردانی تصویب 
کردند. بیمارســتان ها مکلف شدند امورات شان را با عایدی های شان اداره 
کننــد؛ یعنی دولت چیــز زیادی نپــردازد و بیمه ها همان مبلــغ اندك را 
بپردازند. هیچ کانالــی هم برای هدایت منابع مالی ثروتمندان و نهادها و 
سازمان هایی که به دنبال خیرات و مبرات هستند و سرمایه هایی که برج ها 
و مال های شــان هر روز اضافه می شــود، به سوی ســلامت وجود ندارد. 
جالب است که ثروتمندان هم می توانند اگر بخواهند از این سرویس تقریبا 
رایگان استفاده کنند و به هیچ وجه به این موضوع توجه نکنند. این شرایط 
به وجود نمی آمد، جز با بی تفاوتی عرصه عمومی به چم و خم مشکلات 
سلامت و وجود سلبریتی هایی که فلسفه وجودی شان ضدیت با پزشکان 

(بخوانید سیستم سلامت) است.
بیمارســتان ایکس هر روز در حال آب رفتن است. عمده کار بیمارستان 
به ویژه در ســاعات نیمه شــب بر  عهده دستیارانی اســت که سنگین ترین 
وظایــف را بر  عهده دارند؛ امــا از حداقل حقوق یك کارگــر نیز برخوردار 
نیســتند. برای انجام این مهم باید پزشــك بود؛ اما آنان را رسما دانشجو 
خطاب کرده، از حقوق خود محروم می کنند. وقتی کشــیك می دهند، تنها 
مستخدمانی هســتند که اضافه کار نمی گیرند. سیســتم در یك تنگدستی 
مزمــن به  جــای اســتخدام متخصص و اســتاد کافی، هرســاله ظرفیت 
دستیاری را بالا می برد، حال آنکه روزبه روز از تعداد هیئت علمی موجود 
هم کاسته می شود. در برخی بخش های اصلی، با این همه کار و این همه 
دستیار دو یا سه هیئت علمی بیشتر باقی نمانده است. آنها هم هر روز در 
فکر رفتن اند. دیگر خیلی ها داوطلب چنین دســتیاری ای هم نمی شوند و 

صندلی ها هر روز بیشتر خالی می ماند.
بیمارســتان ایکس بخشــی از تلخ ترین خاطرات بســیاری از مردم در 
بدترین روزهای زندگی آنهاســت. بیمارســتان ایکس نوســتالژی دردناك 
و فراموش نشــدنی بسیاری از پزشــکانی اســت که حالا در پیشرفته ترین 
بخش های دنیا کار می کنند. بیمارستان ایکس جایی است که برخی مردم 
پزشــکانی را که نیمه شب تنها فریادرس ایشان هســتند، دانشجو خطاب 
می کننــد. گاه به آنان پرخاش می کنند و پزشــکان را مســئول سیســتمی 

می دانند که پزشکان پس از بیماران دومین قربانی آن هستند.
جامعه پزشکی هیچ راهی ندارد، جز آنکه هرچه در توان دارد، با وجود 
تمام برداشــت ها و نگرش ها در تحقق هزینه هــای درمان برای مردم به 

میدان بیاورد.

بیمارستان ایکس

چند روز پیش گاردین گزارشــی منتشــر کرد کــه درباره زندگی 
شــش زن در گوشه و کنار جهان بود. درباره زندگی روزمره آنها. از 
بوگوتا تا داکا، زنان بی تردیــد بخش عمده ای از کارها و مراقبت از 
کودکان را به دوش می کشند؛ اما از آن مهم تر تیتری است که برای 
این گزارش در نظر گرفته شده است: «آنها مرد هستند... هیچ کاری 
نمی کنند» در ادامه به بخشــی از این گزارش درباره ســه رویکرد و 

نحوه زندگی اشاره می شود.
هند  و  روزهای  تمام نشدنی

بعضــی روزها، ابهــا کوجور، ۳۹ ســاله، احســاس می کند که 
«خدمتــکار» خانواده اســت. کارهای خانــه در آپارتمان اجاره ای 
کوچک در دهلی نو که او با همســر و ســه فرزندش در آن زندگی 
می کنند، پایان ناپذیر به نظر می رســد. پســرش، نیتس، ۱۸ ساله، به 
کالج می رود و دخترانش، نها، ۲۳ و نیشــا، ۲۰ ساله به عنوان شاگرد 

کار می کنند؛ اما کارهای روزانه کوجور همیشه زیاد است.
ابها می گویــد: «وقتی آنها کوچک بودند، ســاعت ۵:۳۰ صبح 
بیــدار می شــدم تا صبحانه شــان را درســت کنم و تیفیــن (ناهار 
بسته بندی شــده) آنها را برای مدرســه و یک تیفین برای شــوهرم 
درســت کنم. الان هم همین روال اســت، با اینکه مدرســه خیلی 
وقت است تمام شده است. همســرم –آمریت- به مدت ۲۵ سال 
برای آژانسی کار کرده که سیلندرهای گاز پخت و پز را توزیع می کند 

و سابقه ای طولانی در انجام «هیچ» کاری در خانه دارد».
پخت وپز، تمیزکردن، گردگیری، شستن لباس با دست، اتو کردن و 
شستن ظروف بر عهده ابها است؛ اگرچه فرزندان شان در حال حاضر 
در آخر هفته ها کمک می کنند. تنها باری که از مشقت این همه کار 
خانگــی رهایی یافت، وقتی بود که بعد از عمل دو هفته بســتری 

شده بود و دخترش «نها» مدیریت خانه را بر عهده گرفت. هرروزه 
بعد از توفان صبحگاهی روزمره، ابها سوار اتوبوس می شود تا برود 
و خانه شــخص دیگری را به مدت ســه ساعت تمیز کند. او حدود 
ســاعت ســه بعدازظهر برمی گردد، چرت کوتاهی می زند، سپس 
شروع به اتوکردن لباس هایی که صبح شسته، می کند و پختن شام 

را آغاز می کند.
در طول ســال گذشــته، ابها به عنوان یک مسیحی، چندین روز 
در هفته شــروع به کمک در کلیسای محلی کرده است. «اینکه از 
خانه بیرون بروم، ذهنم را شــاداب می کند؛ زیرا کارهای خانه هرگز 
تمام نمی شود. اگر موقع آمدن شوهرم من خانه نباشم، او دوست 
ندارد و غرغر می کند؛ اما من تسلیم نمی شوم، من باید بیرون بیایم 

و مسئولیت هایم را در کلیسا انجام دهم».
او آرزو دارد زندگی دخترانش از زندگی او آسان تر باشد، امیدوار 
اســت تحصیلات شان شــغل بهتری را برای آنها به ارمغان آورد و 
امیدوار اســت تغییرات دیگری برای بهتر  شــدن زندگی زنان ایجاد 
شود. «اگر زن و مرد هر دو در بیرون کار می کنند؛ پس باید کارهای 
خانه را با هم تقســیم کنند. فقط با شیوه عادلانه است که هردوی 

آنها می توانند زندگی کنند».
بنگلادش  و  مادران  گناهکار

عایشــه ســابرینا ســاعت هفت صبح از خواب بیدار می شود و 
ساعت ۷:۳۰ صبح به ورزشگاه می رود و ساعت ۹:۳۰ کارش را در 
بانک سرمایه گذاری آغاز می کند. این زن ۳۱ساله می گوید: «مادری 
شــاغل بودن به این معنی اســت که باید بســیار کارآمد باشم و از 

زمانم در هرجا که هستم، بهترین استفاده را ببرم».
ســاعت ۱۸:۳۰ به خانه برگشته است، پیش کودک ۲۰ماهه اش 

که پدربزرگ و مادربزرگش و یک پرســتار از او مراقبت می کنند. او 
می گوید: «من به کیفیت بر کمیت اعتقاد دارم و زمانی که به خانه 

می روم، سعی می کنم تا حد امکان بی وقفه در کنار دخترم باشم.
برنامه عایشــه در زندگی روزمره نشــان می دهد او وقت ندارد 
به نظــرات دیگران درباره نحــوه پرورش فرزنــدش توجه کند. او 
می گوید: «من ســعی می کنم به عنوان یک مادر انتظارات خودم را 
برآورده کنم؛ اما سخت است. من اغلب احساس می کنم کارهایی 
کــه برای دخترم انجام می دهم، مورد قدردانی قرار نمی گیرد یا به 
رسمیت شناخته نمی شوند؛ حتی از سوی مادر خودم که یک مادر 

شاغل بود و الگوی من در دوران رشد بود».
پس از زایمان، عایشــه برای بازگشت به کار تحت فشار بود. او 
می گوید: «در بنگلادش، داشــتن فاصلــه در رزومه کاری مطلوب 
نیســت؛ بنابراین زنان در مشــاغل حرفه ای اغلب پــس از چهار تا 
شش ماه مرخصی زایمان به سر کار بازمی گردند؛ رفتاری که بسیار 
استرس زاست. ما به عنوان یک جامعه، باید جلوی مادران گناهکار 
را بگیریم و آنها را تشــویق کنیم که وقتی آماده هستند، به سر کار 

بازگردند».
بلافاصله پس از داشــتن اینایا، او در محل کار خود احســاس 
قضاوت کرد. «البته، پشــت سر گذاشــتن نوزادی که در خانه گریه 
می کند، احساس خوبی ندارد؛ اما ای کاش مردم از زیر سؤال بردن 

انتخاب های من دست بردارند».
شــوهرش، بیجون اســلام، ۳۸ ســاله، هرجا کــه بتواند کمک 
می کنــد. او می گویــد: «من حداقــل دو روز در هفتــه از خانه کار 
می کنــم. اگر در خانه بمانم، کار و جلســاتم را بــا مراقبت از اینایا 
و کمــک به کارهای خانه انجام می دهــم». این زوج در آپارتمانی 

در داکا، پایتخــت بنگلادش، زندگی می کنند. عایشــه فعالیت های 
دخترشــان، وعده های غذایی، لیســت خرید و معاینات پزشکی را 
برنامه ریــزی می کنــد؛ در حالی که «بیجون» به اجــرای آنها کمک 
می کند. این زوج بر این باورند که عدالت تنها از طریق مســئولیت 
مشــترک حاصل می شود؛ اما می دانند که وضعیت آنها نادر است. 
عایشــه می گوید: «مادر اول انســان است و بعد همه چیز دیگر. ما 
در دنیایــی زندگی می کنیم که از زنــان انتظار دارند همه این کارها 
را انجام دهند؛ اما به ندرت حداقل هایی را که نیاز هســت، دریافت 
می کنــد». در بنگلادش نقش مــادر، مقدس تلقی می شــود؛ اما 
عایشه معتقد اســت که انتظار جامعه از مادران به عنوان مراقبان 
اصلی، زمینه را برای احســاس گناه فراهم می کند. «نیاز هست که 
مردان بیشــتر قدم بردارند. فرزندپروری یک شغل تک نفره نیست. 

پدر باید والد برابر باشد، نه حامی».
او تأکیــد می کنــد که مردان نیز همیشــه حمایت نمی شــوند. 
در بنگلادش، مرخصی اســتحقاقی پدر در حال تصویب اســت و 
کســانی که به اندازه کافی خوش شانس هستند، معمولا فقط پنج 
روز مرخصــی دارند. این زوج امیدوارنــد که همه چیز تغییر کند و 

دخترشان وقتی بزرگ شد، مجبور نباشد آن قدر مبارزه کند.
بیجون معتقد اســت که دیده شــدن الگوهایی مانند همسرش 
کلیدی اســت. بنگلادش کشوری است که در آن نخست وزیر، رهبر 
اپوزیســیون و رئیس مجلس آن چهره های زن قدرتمندی هستند. 
نشــان دادن زنان متفاوت در شــغل ها و تلاش های متفاوت نه تنها 
زنان را تشویق می کند تا مشاغل قوی تری را دنبال کنند؛ بلکه نشان 

می دهد که شکستن سقف های شیشه ای کاملا امکان پذیر است».

ویتنام و مردان بی تفاوت
تران لو ژوان هر روز ســاعت چهار صبح از خواب بیدار می شود 
تا صبحانه و ناهار درست کند؛ در حالی که بقیه اعضای خانواده اش 
خواب هســتند. ســاعت شــش صبح، او با موتور یک ســاعتی به 
محــل کارش می رود. به عنوان یک کارگر ســاختمانی، روز خود را با 
مخلوط کردن بتون و بارگذاری آجر در محل ســاختمان می گذراند. 
او می گوید: «همیشه بعد از یک روز کاری طولانی خسته می شوم». 
وقتی به خانه می رسد، بدون اینکه زمانی استراحت کند، کارهایش 
آغاز می شــود. درست کردن شام، شســتن ظرف ها، شستن لباس ها 
و نظافــت. «بعد، از نوه هایم تا زمانی کــه بخوابند مراقبت می کنم. 
گاهی اوقات من ســاعت یک به رختخواب مــی روم. وقتی بچه ها 
مریض می شوند، خسته کننده تر است؛ اما من می خواهم تا جایی که 
می توانم از خانواده ام حمایت کنم». ژوان، ۴۴ ســاله، مادر سه فرزند 
بالغ اســت و در یک آپارتمان دو اتاقه به همراه همسرش و خانواده 
کوچک ترین دخترشــان در حومه شهر هوشــی مین زندگی می کند. 
تنها حامی او در کارهای خانه دخترش چاو ۱۷ ســاله اســت که در 
۱۴ سالگی ازدواج کرد و یک دختر سه ساله و یک نوزاد پسر دارد. ژوان 
می گویــد که دخترش فقط می تواند کمی کمــک کند؛ زیرا او اغلب 
مشــغول فروش بلیت های بخت آزمایی اســت و در انجام کارهای 
خانگــی مهارتی نــدارد. ژوان آرزو می کند کــه  ای کاش کمی برای 
خودش وقت داشــته باشــد. «زنان هم سن و سال من باید با حمایت 
شــوهر و فرزندان احســاس آزادی کنند؛ اما امیــدوارم فداکاری من 
باعث شود آنها پس از یک روز کاری طولانی احساس آرامش کنند».
شوهرش که جلوی تلویزیون روی زمین نشسته می گوید: «مردان 

مجبور نیستند وظایف خانه را انجام دهند».

زنان

فرا ماشین - الکس گارلند - ۲۰۱۴
نیتان بیتمن (اســکار آیزاک): یه روز هوش مصنوعی طوری به ما نگاه خواهد کرد که ما الان داریم به اســکلت های فسیل شــدهٔ مدفون در 

دشت های آفریقا می نگریم.
درست مثل میمونی که تو کثافت زندگی می کنه

و با یه زبانِ زمخت و ناهنجار و دست افزارهاش، داره برای انقراض آماده میشه.

دیـالـوگ روز

شبکه خوانى

پویش قابلمه برگردانی
پس از برگزاری مراســم روز قدس در شهرهای مختلف ایران چند تصویر و ویدئو بسیار مورد 
توجه شــبکه های اجتماعی قرار گرفت. یکی تصویری از یک زن به صورت بی حجاب بود؛ همان 
حالتی که این روزها مدام نســبت به آن هشــدار داده می شود و زنان را با استناد به برخی قوانین 
از حضور در خیابان ها و ادارات به آن شــکل برحذر می دارند. در کنار آن انتشــار ویدئوی گزارش 
صداوسیما از برگزاری پویش قابلمه برگرداندن از سوی طلاب حوزه علمیه خواهران مراغه بود. 
این اقدام به عنوان حمایت از زنان فلســطین و بیان این هشــدار است که «سرنوشت اسرائیلی ها 
مانند این قابلمه  ها واژگونی اســت. به گزارش روزیاتو این اقدام چند ســالی اســت در شهرهای 
مختلف کشــور در همراهی با پویــش بین المللی پخت غذای مقلوبه زنان فلســطینی صورت 

می گیرد.
از نظر یکی از طلاب حاضر در این برنامه هدف از شــرکت در این پویش این است که به زنان 

فلسطینی پیام دهند که در کنار آنها هستند.
غذای مقلوبه یک غذای متعلق به منطقه شامات یا فلسطین است و با برگردندان قابلمه به 

اسرائیلی ها می خواهند یادآوری کنند که مثل این غذا آنها را واژگون خواهند کرد.
زندانی شدن  زنان فلسطینی  به دلیل  پختن  غذا

خبرگــزاری حوزه در مطلبــی درباره پویش بین المللی پخت غذای مقلوبه زنان فلســطینی 
گزارش داده است: «دسامبر ۲۰۱۷ بود که ترامپ اعلام کرد قدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به 
رسمیت می شناسد، همان روز مرابطات با قابلمه های مقلوبه به محوطه مسجدالاقصی آمدند و 

با برگرداندن غذا جواب ترامپ را دادند».
مرابطات (جمع مرابطه) به معنای زنان مراقب و مدافع یک حرکت سیاســی اسلامی است، 
این گروه شامل زنان فلسطینی است که خود را وقف مسجدالاقصی کرده اند و در مسجدالاقصی 
به فعالیت های مختلف از جمله برگزاری کلاس های مختلف در سطوح مختلف و آموزش قرآن 

می پردازند.
اســرائیلی ها هم درباره برگرداندن قابلمه مقلوبه حساســیت نشان می دهند و به خوبی پیام 
و فلســفه این کار را درک کرده اند، آنها حتی خانم «هنادی حلوانــی»، یکی از اعضای مرابطات 
مسجدالاقصی را به همین خاطر ربودند یا خانم «خدیجه خوبص» مدت هاست به خاطر همین 
نوع مبارزه مدنی در زندان به سر می برد. به نظر می رسد در این روند «مقلوبه» فقط غذا نیست؛ 
بلکه بیشــتر از غذا طعم مبارزه و دفاع از وطن را به دهان دیگران می چشــاند. مقلوبه یک نوع 
ته چین اســت که در تمام کشــورهای عربی اما با روش های مختلف با مرغ، گوشت یا سبزیجات 

درست می شود.
نکته جالب در پخت و استفاده از این غذا این است که وقتی غذا پخته می شود، برای استفاده 
از آن، غذا را از داخل قابلمه به روی یک ســینی یا بشقاب بزرگ برمی گردانند، حالا همین اتفاق، 
یعنی برگرداندن غذا روی ظرفی دیگر، باعث شــده این غذا در فلسطین اشغالی به نمادی برای 
پیروزی قدس و واژگون شدن دشمنان قدس تبدیل شود. از نظر برگزارکنندگان این پویش نیز قرار 

است به اسرائیل یادآوری شود که مثل قابلمه مقلوبه محکوم به واژگونی هستند.
حالا غذایی که پیش ازاین تنها یک غذای معمولی بود، به یکی از نمادهای مقابله با اشغالگری 
صهیونیســت ها تبدیل شده است و بانوان فلســطینی در ماه مبارک رمضان افطاری می پزند و با 
خود به مســجدالاقصی می برند، دور هم جمع می شوند و با برگرداندن قابلمه غذا در برابر دیده 

سربازان صهیونیستی این پیام را مخابره می کنند که این رژیم سرنگون می شود.

مردانی که هیچ کاری نمی کنند

نورولوژیست
بابک زمانی


